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ریف: مدلی برای بازنمایی واقعيت در تلویزیون های محلی و جهانی
ساکت حسین اف1
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تاریخ دریافت:1390/09/06
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چكيده
دنیا شاهد تغییرات و تحولاتی عمیق است. این تغییرات در حوزه های عملکردی هویت3، مرز4، مفهوم 
جغرافیا )مکان( و زمان 5قابل درک اند. هویت ها چند پاره شده، مرزها درنوردیده و مکان6 و زمان به هم 
فشرده شده اند. در این رهگذر، تلویزیون یکی از عوامل مؤثر در بروز تغییرات است. باوجوداین، به نظر 
می رسد تلویزیون که خود از مصادیق جهانی شدن به شمار می آید، دارای ویژگی های جدیدی است. چنانکه 
با اندکی مداقه در متون مربوط به جهانی شدن و رسانه ها در می یابیم، چهار واژه واقعیت، هویت، قدرت و 
فراواقعیت در چنین متونی همواره تکرار می شوند و کمتر کسی در ارتباط تنگاتنگ تلویزیون با این مقولات 
تردید روا می دارد. در مواجهه با چنین وضعیتی و برای درک مختصات تلویزیون جهانی، این مقاله نقطه 
عزیمت خود را بر پایه یک برساخته تئوریک با عنوان مدل ریف7 (RIPH) قرار داده و بر پایه این پیش-
فرض که درباره نقش و جایگاه تلویزیون در شکل دهی به وضعیت های فرهنگی نباید رویکرد افراط یا 
تفریط در پیش گرفت، سعی کرده است چشم  اندازی از نحوه فعالیت تلویزیون های محلی و جهانی در عصر 
جهانی شدن ارائه کند و نتایج را از طریق روش مصاحبه با 20 نفر از پژوهشگران حوزه ارتباطات در میان 
بگذارد. ریف  مخفف هم نشینی چهار کلمه واقعیت، هویت، قدرت و فراواقعیت است. اینها مفاهیمی هستند 
که تعریف های جدید از آنها،  فهم ما را از زندگی بر روی کره زمین متحول کرده است. این مقاله با واکاوی 
نسبت میان تلویزیون و مفاهیم مذکور، مؤلفه های تلویزیون های جهانی و محلی را در قالب مدل ابداعی و 

پیشنهادی پژوهشگر به نام لوزی کارکرد تلویزیون های جهانی و محلی بررسی کرده است. 
واژ گان کلیدی: ریف، جهانی شدن، تلویزیون جهانی، تلویزیون محلی، واقعیت، هویت، قدرت، فراواقعیت

sakit48 @mail.ru                                )1. استاد جامعه شناسی آکادمی ملّی علوم آذربایجان )نویسنده مسئول
2. دانشجوی دکتری جامعه شناسی، پژوهشگر سازمان صداوسیما و مدرس دانشگاه پیام نور استان تهران   

dr.hoseinzolghadr@gmail.com
3. identity
4. boundary
5. time
6. place
7. ریف (RIPH)، مدل پیشنهادی نگارنده در قالب لوزی کارکرد تلویزیون های جهانی و محلی است که  از اولین حروف لاتین 

چهار واژه واقعیت (Reality)، هویت (Identity)، قدرت (Power) و فراواقعیت (Hyper reality) اخذ شده است.
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مقدمه
رسانه و به ویژه تلویزیون، موجب تحولاتی عمیق شده اند که آنها را در حوزه های متعدد مشاهده 
می کنیم. بعد از عهدنامه وستفالیا، بشر بر آن شد تا هویت ملی را جایگزین همة هویت های 
قبلی کند. بدین سان هویت های قومی و محلی تحت الشعاع هویت ملّی قرار گرفتند. باوجوداین، 
در دنیای امروز هویت ها چند پاره اند. در حالی که محله به مثابه واحدی مستقل سعی در تقویت 
خویش دارد و برای بیان خواست هایش خود را نیازمند آن می بیند که در رسانه ها جایی دست و پا 
کند، رسانه ها با یکسان سازی توده ها )ارائه معانی یکسان برای افراد متفاوت و انبوه( افراد را به 

هم نزدیک می کنند و نوعی یکپارچگی را در سطح مناسبات اجتماعی حاکم می  کنند. 
ندارند.  را  سنتی خود  مفهوم جغرافیای  و  تغییر شده اند  دچار  هم  مرزها  ازسوی دیگر، 
تلویزیون، مرزهای سنتی را بی اثر کرده و آنها را در نوردیده است. بشر حوزة علاقه اطلاعاتی 
خود را از مرزها فراتر برده و جهانی کرده است. او علاقه مند است از گوشه و کنار جهان 
بیشتر بداند. اکنون مسائل بشر، مسائل جهانی اند و همه می خواهند بدانند که در آن سوی مرزها 

)جهان( چه می گذرد. 
مفهوم جغرافیا، فضا، مکان و زمان نیز تغییر کرده است. بشر، نخست برای غلبه بر زمان و 
مکان اسب را به کار گرفت. به عبارت دیگر، مفهوم اولیه زمان و مکان با اسب تعریف می شد. 
البته بعدها برای غلبه بر زمان و مسافت، ماشین مورد استفاده قرار گرفت و اکنون بشر وارد 
دنیای مجازی شده است که در آن، ابزارها الکترونیکی اند. اکنون انسان ها در گوشه ای می نشینند، 
از طریق تلفن، اینترنت، رادیو، ماهواره، تلویزیون و... با دنیا ارتباط دارند و به قلب رخدادها 
می روند. نقطه آغاز این دوره زمانی است که انسان توانست بدون استفاده از نامه رسان، پیام 
خود را به طور آنی ارسال کند. این اتفاق زمانی روی داد که مورس تلگراف را اختراع کرد. در 
پی این رویداد، تلفن با انتقال صدا در لحظه، حسی نزدیک تر را از این طریق فراهم کرد. با به 
وجود آمدن اینترنت، ارتباط هم زمان نوشتاری، صوتی و تصویری دوسویه و چندسویه برای 
بشر امکان پذیر شد )عاملی، 1383(. ارتباطات رادیویی و تلویزیونی نیز در روند توسعه جهان 
مجازی محلی، منطقه ای و جهانی نقشی مهم داشته اند. مهم ترین تحولی که بر اثر پیدایش 
صنعت ارتباطات هم زمان به وجود آمده است، از بین رفتن معنای قبلی فضا و مکان است. 
جهانی شدن و فناوری های خاص آن، این امکان را فراهم کرده اند تا بعُد مسافت و زمان در آن 
واحد حل شود، به نحوی که در همان لحظه بروز حادثه، اخبار و گزارش آن به اقصی نقاط 
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جهان ارسال می شود. امروزه، مسافت دیگر امری مجازی است و مسافرت های مجازی شکل 
گرفته اند. دیگر فاصله بین مشهد و تهران 12 ساعت نیست. همه این تغییرات و فشردگی زمان 

و مکان از نتایج و آثار رسانه هاست.
به نظر می رسد تلویزیون که خود از مصادیق جهانی شدن به شمار می آید، دارای ویژگی های 
جدیدی باشد که مقاله پیش رو قصد بررسی آنها را دارد. به عبارت دیگر، این مقاله در نظر 
دارد با واکاوی نسبت میان تلویزیون و مؤلفه هایی چون هویت، قدرت، واقعیت و فراواقعیت، 
تلویزیون های جهانی و محلی را در قالب مدل ابداعی و پیشنهادی پژوهشگر به نام لوزی 

کارکرد تلویزیون های جهانی و محلی )مدل RIPH( بررسی کند.

طرح مسئله
نسبت جهانی شدن با تلویزیون بیش از هر وسیله ارتباطی دیگر و یا هر وجه دیگری از این 
پدیده است. جهانی شدن به مثابه انتشار پول و سرمایه، انتشار تکنولوژی های ارتباطی و گسترش 
نهادهای سیاسی - اجتماعی جهانی است. در میان این سه وجه، تکنولوژی های ارتباطی موتور 
محرکه جهانی شدن هستند. در میان تکنولوژی های ارتباطی نیز تلویزیون نقش اصلی را بر عهده 
دارد و در اصل تلویزیون موتور محرکه تکنولوژی های ارتباطی است. به این ترتیب، تلویزیون 
اگرچه ممکن است در مقایسه با فناوری های جدید ارتباطی سنتی محسوب شود اما نقطه 
کانونی عصر جهانی شدن است. آنچنان که گلن گریبر اذعان کرده است، دیگر وسایل ارتباط 

جدید، یا شکل توسعه یافته تلویزیون هستند و یا از ابزارهای آن بهره می گیرند.
باوجوداین، درباره نقش تلویزیون در تغییرات جهانی نباید اغراق کرد. مهم ترین نگرش های 
اغراق شده درباره نقش تلویزیون در عصر جدید توسط روشنفکران چپ ابراز شده اند. وقوع 
جنگ دوم خلیج فارس سبب شد تا مباحث عمده ای درباره نسبت میان واقعیت تلویزیونی و 
جهانی شدن در مجامع دانشگاهی و رسانه ای آغاز شود. برخلاف نسل پیشین که از تأثیرات 
مخرب تلویزیون در گسترش فرهنگ مصرفی سخن می گفتند، نسل جدید اساساً موضوع را 
فراتر برده است و در واقع نمایی آنچه از تلویزیون به نمایش در می آید ایجاد تردید می کند. یکی 
از مهم ترین مفاهیمی که این تردید را نشان می دهد واژه فرا واقعیت است. به تعبیر این گروه، 
بازنمایی را باید ساخت رسانه ای و زبانی واقعیت دانست. بازنمایی نه انعکاس و بازتاب پدیده ها 
در جهان خارج، که تولید و ساخت معنا بر بنیادهای مفهومی و گفتمانی است. تلویزیون با 

بازنمایی جهان واقع و در حقیقت با بازسازی آن، شناخت و باور عمومی را شکل می دهد.
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یکی دیگر از موضوعات اغراق شده، پیوند تلویزیون با مفهوم و پدیده قدرت است. تحت 
تأثیر اولین امواج جهانی شدن که به تعبیر ریچارد فالک جهانی شدن از بالا نامیده می شود، این 
تصور به وجود آمده است که جهان سرمایه داری در حال گسترش فرهنگ غربی به دیگر 
فرهنگ هاست. به این تعبیر، تلویزیون یکی از مهم ترین ابزارهایی است که وظیفه انتشار این 
فرهنگ را بر عهده دارند. امریکایی شدن جهان و گسترش دنیای مک دونالد دو مفهومی هستند 
که به این روند اطلاق می شدند و بر این عقیده مبتنی بودند که امریکا در حال گسترش هژمونی 
خود از طریق امواج الکترونیکی است. این ایده در اصل شکلی توسعه یافته از مفهوم فرهنگ 

مصرفی یا توده ای گفتمان فکری مارکسیستی پیشین است.
باوجوداین، باید اشاره کرد که این تفکر، تنها بخشی از واقعیت است و تحولات دهه پایانی 
قرن بیستم نشان داده اند که جهانی شدن از پایین به همان میزان جهانی شدن از بالا حرکتی توفند 
و پیش رونده است. به سخن درآمدن فرهنگ ها که تا پیش از آن احتمال نابودی آنها می رفت، 
خلق حوزه همگانی جهانی که به تعبیر مگ گرو با افزایش سازمان های غیردولتی جهانی شکل 
گرفته است، افزایش خطرات جهانی و گسترش آگاهی جهان نسبت به آن و ایجاد گفتمانی 
از همبستگی جهانی و در عین حال به رسمیت شناخته شدن تمایزها و تفاوت های فرهنگی، 
از جمله مختصات جهانی شدن از پایین است. به این ترتیب، هم زمان با گسترش تلویزیون های 
غربی که تصور می شود در حال گسترش فرهنگ غربی هستند، بسیاری از دولت ها، فرهنگ ها، 
گروه ها، محله ها و حتی افراد امکان یافته اند تا از طریق امواج تلویزیونی به معرفی خود بپردازند. 
به این  ترتیب، در بازخوانی نقش، قدرت و جایگاه تلویزیون در عصر جدید باید با دقتی 
بیشتر عمل کرد. مسئله بسیار پیچیده تر از آن است که موضوع را به طرح ادعاهای بزرگ و 
فلسفی فروبکاهیم. واقعیت این است که جهان از بسیاری جهت ها تغییر کرده است و لاجرم 
فهم ما نیز از جهان واقعی تغییر کرده است. بنابراین، دامنه تغییراتی که از آنها سخن به میان 
می آید، تنها به مفاهیم مربوط نمی شود و این تغییرات، در ابعاد معرفت شناختی نیز جریان دارند. 
در سایه این تغییرات معرفت شناختی، حتی به خلق و بسط تئوری های جدید نیز نیاز افتاده 
است، چراکه با تئوری های سنتی رسانه ای نمی توان به واقعیت موضوع پی برد. از یک نگاه 
معرفت شناختی، پرسش از چیستی، نقش و جایگاه تلویزیون در عصر کنونی می تواند در پیوند 
با پرسش های چهارگانه زیر مطرح شود: 1( نسبت میان تلویزیون و واقعیت چیست؟ 2( چه 
پیوندی میان قدرت و تلویزیون برقرار است؟ 3( نسبت بازنمایی در تلویزیون با واقعیت موجود 

چیست و 4( چه رابطه ای میان تلویزیون و هویت های جدید اجتماعی وجود دارد؟
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حقیقت آن است که هر چهار پرسش، دربردارنده مفاهیم مبهم، چالش برانگیز و توسعه نیافته اند 
و هر گونه فهم ما از نقش و جایگاه تلویزیون در دوره جهانی شدن بستگی به تعریفی است که از 
این مفاهیم ارائه می کنیم. موقعیت سیال و لرزان این مفاهیم در صورت بندی دانایی دنیای جدید 
سبب شده است تا نتوان از چشم  انداز کلان تئوری ها به موضوع اصلی نزدیک شد. تغییرات 
چنان سترگ بوده اند که گویی باید همه چیز، از تعریف مفاهیم تا ساخت بندی تئوری های جدید، 

را از نو بنا کنیم.
این مقاله نقطه  با چنین وضعیتی و برای درک مختصات تلویزیون جهانی  در مواجهه 
عزیمت خود را بر پایه یک برساخته تئوریک با عنوان مدل ریف قرار داده است و بر پایه این 
پیش فرض که درباره نقش و جایگاه تلویزیون در شکل دهی به اشکال فرهنگی نباید رویکرد 
افراط یا تفریط در پیش گرفت، سعی خواهد کرد چشم  اندازی از نحوه فعالیت تلویزیون در 

عصر جهانی شدن ارائه کند.

پرسش آغازین
در عصر جهانی شدن، نقش تلویزیون در فرایند اطلاع رسانی جهانی و محلی چیست؟

ضرورت و اهميت پژوهش
جهان در آستانه تحول تاریخی بزرگی قرار گرفته است. دیگر »آنجایی«1 وجود ندارد، همه 
و فرصت های  تهدیدات  فضا،  این  در  داریم.  واحد  زمین  ما یک  و  نزدیک شده اند  به هم 
تازه روئیدن گرفته اند و تمامی مسائل ضروری صبغه جهانی دارند. موقعیت فعلی ما بشری 
است و نه ملّی )آردی مک کین لای،110:1380( رکود اقتصادی غرب و امریکا و تبعات آن 
بر اقتصاد جهانی و اقتصاد کشورهای جهان سوم، بحران کشورهای عربی، سونامی ژاپن و 
تخریب نیروگاه اتمی این کشور، تهدید در تحریم نفت ایران، مسدود شدن تنگه هرمز و... 
نمونه هایی هستند که نشانگر جهانی بودن تهدیدات و فرصت های موجودند. تمامی اینها از 
دریچه تلویزیون های جهانی و محلی به سمع و نظر مخاطبان می رسند. »سهم خانواده ها در 
داشتن تلویزیون به حدی رسیده است که می توان گفت به موتور اصلی فرایند جهانی شدن 
تبدیل شده است« )فاضل، 1367: 4(. »در خانواده های ایرانی، افراد به طور متوسط روزانه شش 
ساعت از وقت خود را به تماشای تلویزیون اختصاص می دهند. در برخی خانه ها به جای یک 
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تلویزیون، دو تا سه تلویزیون وجود دارد و هریک از اعضای خانواده ترجیح می دهند جدای از 
یکدیگر به تماشای برنامه های مورد علاقه خود بنشینند« )جعفریان به نقل از معیدفر1، 1389(.

همه این موارد، حاکی از آن اند که تلویزیون رسانه ای تأثیرگذار است؛ در انتقال دانش و 
اطلاع رسانی نقشی مهم ایفا می کند؛ به احساسات و داوری های مردم جهت می دهد و به عنوان 
فراگیرترین وسیله ارتباطی و عمده ترین انتقال دهندة فرهنگ ها، در کانون جهانی شدن جای دارد. 
»تلویزیون به جهان تبدیل شده و در زندگی ما رسوخ کرده و زندگی ما نیز در تلویزیون تحلیل 
رفته است« )تاجیک، 1382: 222(.  پیوند تلویزیون با دیگر رسانه ها و ظهور تلویزیون های 
جدید از جمله آی. پی. تی وی.2 و در نتیجه، سهل تر شدن امکان بهره مندی انسان از تلویزیون، 
جایگاه آن را در مقایسه با دیگر رسانه ها متمایز کرده است. در حالی که کشورهای شمال با 
کمک تلویزیون سعی در یکنواخت سازی فرهنگ ها دارند، کشورهای جنوب در تلاش اند به 
کمک تلویزیون فرهنگ خود را در عرصه جهانی معرفی کنند. »اکنون مراکز جهانی ثروت و 
قدرت از یک بین المللی گرایی نوین سخن می گویند. برای جهان پیرامونی جز رنج بشری و 
تسلای مذهبی، هیچ ایدئولوژی جهان شمولی باقی نمانده است. با این همه، در جهان پیرامونی، 
فرهنگ های ملّی و ناحیه ای در مقابله با فرهنگ های جهان شمول و جهان وطن، مجالی جدید 
به دست آورده اند« )تهرانیان، 1390(. در این رهگذر، تلویزیون ابزار اصلی در فرایند جهانی شدن 

)از بالا و از پایین( بوده است.

مبانی نظری تحقيق
نظریه پردازان اولیه جهانی شدن، رسانه ها را یکی از عوامل مهم و پایة تحول در فرایند جهانی شدن 
کشورها معرفی کرده اند. در واقع، تکنولوژی های نوین ارتباطی در جهان، به ایدة موسوم به 
دهکدة جهانی تحقق عینی بخشیده اند. مردم اینک در جهانی زندگی می کنند که از هر نظر 
تحت دیده تیزبین دیگران قرار دارد. اصطلاح های آکواریم جهانی و جهان شیشه ای زاییده همین 
تصورند. »از نظر برخی اندیشمندان، با شبکه جهانی که چهار گوشه عالم را به هم مرتبط کرده 
است، پیش بینی مک لوهان تحقق یافته است. ایشان تأکید می کنند که عصر اطلاعات و ارتباطات، 
ابزارهای دست یافتن به این ارتباطات را به چنگ آورده است و مهم تر از آن از اهمیت مرزها 

1. رئیس سابق انجمن جامعه شناسی ایران
2. IPTV
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فرو کاسته است« )فتوره چی، 1385: 1(. مک لوهان متفکر کانادایی در اثبات وجود، حضور و 
همه گیری تلویزیون می گوید: »رشته ارتباط فرهنگی در طول تاریخ بشر تا زمان اختراع صنعت 
چاپ، بیان شفاهی بوده است. از آن روز تا زمان ما بیان کتبی است و از این به بعد تلویزیونی« 
)رحمانی، 1371: 186(. در کتاب موج سوم، آلوین تافلر این سه دوره را با نام سه موج مطرح 
کرده است: موج اول، دورانی است که زندگی عمومی براساس کشاورزی است؛ موج دوم، 
دوران صنعتی را در بر می گیرد و موج سوم که دوره الکترونیک است، شامل امروز به بعد است.
»باید اذعان کرد که جهانی شدن مفهومی ازیک سو قدیمی و ازیک سو جدید است. اگر 
جهانی شدن را مفهومی آرمانی به معنای عدالت جهانی و گسترش حقوق بشر بدانیم، این مفهوم 
توسط پیامبران و ادیان مختلف بازگو شده است. خط سیر جهانی شدن در میان نظریه پردازان 
و جامعه شناسان در آرای ماکس وبر، دورکیم، مارکس و والرشتاین قابل ریشه یابی است. اما 
اگر جهانی شدن را در معنای عینی آن، با توجه به تعاریفی که ارائه شده است، ایجاد تحولات 
عمیق در عرصه های گوناگون بدانیم، مفهومی جدید است که از زمان فروپاشی کمونیسم و 
نظام دو قطبی و بالاخره پایان جنگ سرد عینیت یافته است )وب گاه بانک مقالات جهانی شدن، 
1385(. »ادوارد سعید بر خلاف هانتینگتون که جهان را عرصه نزاع و برخورد دو دسته از 
آنهاست«  بلکه در درون  تمدن ها  میان  نه در  باور است که جنگ  این  بر  تمدن ها می داند، 
)کیانی، 1380 :34( از سوی دیگر، »جیمز روزنا معتقد است که ما در جهان کنونی شاهد دو  
گونه حرکت تمرکزگرا و نیروی گریز از مرکز هستیم. در حالی که حرکت تمرکزگرا با تکیه بر 
فرایند جهانی شدن، قصد دارد تا با گشودن مرزهای ملّی مجموعه ای از هنجارها، عادات، آداب 
و فعالیت های مشترک مبتنی بر منافع همگانی را در جوامع مختلف پایه گذاری کند، حرکت 
دیگری نیز در قالب محلی گرایی1 سعی دارد تا هویت و فرهنگ بومی خود را حفظ کند. بر 
اساس استدلال وی، هر چند ممکن است به ظاهر میان این دو جریان تناقض و تضاد جدی 
به چشم بخورد، اما واقعیت این است که رابطه بین این دو حرکت رابطه ای علّی و معلولی 
است و هر گونه پیشرفت در فرایند جهانی شدن، موجبات توسعه فرایند محلی کردن را نیز 
فراهم می کند. در  حقیقت، روزنا هیچ گونه ناسازگاری میان جهانی شدن و محلی گرایی نمی بیند 
و دیدگاه واهمگرایی وی دقیقاً دال بر این موضوع است. بر این اساس، وی واگرایی2 را نه تنها 
حرکتی در جهت اضمحلال فرایند جهانی شدن نمی داند، بلکه معتقد است که در نهایت، به علت 

1. localization
2. disintegration
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افزایش بیش از حد وابستگی متقابل، محلی گرایی نیز در جهت انطباق با جهانی شدن سوق 
پیدا می کند. این دقیقاً همان چیزی است که ویکی راندال از آن به عنوان خاص ورزی در عین 
عام گرایی و عام ورزی در عین خاص گرایی یاد می کند. نکته ای که روزنا بسیار روی آن تأکید 
دارد این است که جهانی شدن یک وضعیت گذار است نه یک وضعیت غایی« )کیانی، 1380 
:34(. مجید تهرانیان با تأکید بر نقش تنش زایی فرایند جهانی شدن، اعتقاد دارد جهانی شدن 
آخرین موج از امواج هفتگانه مدرنیزاسیون است و »از نظر محتوایی دربرگیرنده معنایی است 
که به اجبار نوعی ناامنی و بی ثباتی را به دنبال خواهد داشت. بهترین تعبیر برای انتقال این معنا 
تفسیر جهانی شدن به جهانی کردن یک محله یا محلی کردن جهان است که در هر دو صورت 
نتیجه ای جز تنش زایی به دنبال نخواهد داشت« )تهرانیان، 1383: 71( رولاند رابرتسون از 
جهانی شدن در سطح فرهنگی سخن به میان می آورد و این مفهوم را در یک تعریف دو قسمتی 
به صورت زیر ارائه می کند: »جهانی شدن یا سیاره ای شدن جهان، مفهومی است که هم به تراکم 
جهان، هم به تشدید آگاهی درباره جهان به عنوان یک کل، هم وابستگی متقابل و واقعی جهانی 
و هم آگاهی از یکپارچگی جهان در قرن بیستم اشاره می کند. منظور از تراکم، افزایش سطح 
وابستگی متقابل بین نظام های ملّی از طریق تجارت، اتحاد نظامی و سلطه امپریالسیم فرهنگی 
است. اصلی ترین بخش این تعریف، ایده  تشدید آگاهی جهانی است که یک پدیده نسبتاً جدید 
است  )سعیدی، 1385: 106( منظور رابرتسون این است که به احتمال زیاد، تمام جهان )و نه 
بخش های محلی و ملّی آن( مخاطب شناخت های فردی خواهند بود. این امر نه تنها در مورد 
پدیده های ظاهراً فرهنگی مانند رسانه های جمعی و سلیقه های مصرفی صادق است که در آنها 
جهانی شدن سلیقه ها نسبتاً بدیهی می نماید، که در باره بازتعریف تمام مسائل روزمره به صورت 
جهانی نیز صدق می کند. برای مثال ما مسائل سیاسی و نظامی را در قالب نظم جهانی، مسائل 
اقتصادی را در قالب رکود بین المللی، مسائل بازاریابی را در قالب تولیدات جهانی، مسائل 
مذهبی را در قالب وحدت گرایی، مسائل مربوط به شهروندان را در قالب حقوق بشر و مسائل 

مربوط به آلودگی و پاکیزگی را در قالب نجات سیارة زمین از نو تعریف می کنیم.
آدورنو و هورکهایمر پا را فراتر گذاشته و معتقدند: در عصر جهانی شدن، فرهنگ به صنعت 
تبدیل می شود و صنایع فرهنگی شکل می گیرند. آنها تکرار از طریق رسانه ها را عامل اصلی 
تبدیل فرهنگ به فرهنگ توده می دانند. آنها معتقدند صنعت فرهنگ سازی تصعید نمی کند بلکه 
سرکوب می کند. این صنعت با به نمایش گذاشتن موضوعات میل، سینه های درشت در عرق گیر 
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تصعید نشده ای  مقدماتی  لذات  تحریک  موجب  صرفاً  ورزشی،  قهرمانان  نیم تنه  یا  چسبان 
می شوند که محرومیت دائمی از مدت ها پیش آنها را در یک نمود جعلی مازوخیستی فرو کاسته 
است؛ عشق تا مرتبه داستان عشقی تنزل می یابد و پس از نزول، بسیاری از چیزها مجاز شمرده 
می شوند. حتی آزادی جنسی در مقام محصول ویژه ای که بازار خوبی دارد، واجد سهمیه خاص 
خود است و به علامت تجاری »جسورانه« مزین می شود. در این بازی یک طرفه، تلویزیون 

نقش اصلی را ایفا می کند.
دراین میان، رسانه ها نقشی دو گانه دارند. دو چهرگی رسانه ها را می توان با تأملی در نظریه ها 
و دیدگا ه هایی مورد مطالعه قرار داد که در مورد نقش رسانه ها در عصر فراواقعیت ارائه شده اند. 
آوردن تصاویر  برای  تلویزیون  »قابلیت  این دو چهره می گوید:  آلبرایت در توضیح  مادلین 
گرافیکی درد و رنج و ظلم به اتاق های نشیمن ما، فشار را از دو جهت افزایش داده است: 
از یک طرف برای مداخله سریع در مناطق بحران خیز بین المللی و از طرف دیگر، عدم مداخله 
سریع در مواقعی که حوادث مطابق طرح و برنامه پیش نمی رود« )امیر انتخابی، 1385: 68(. 
جان شاتوک، یکی از معاونان وزیر امور خارجه امریکا نیز می گوید: »رسانه ها بودند که ما را 
به سومالی بردند و سپس از آنجا بیرون راندند« )امیر انتخابی، 1385: 68(. در همین فضا، 
اظهار می کند: »سی.ان.ان ششمین عضو شورای  دبیرکل سابق سازمان ملل  پطروس غالی، 
امنیت است« )امیر انتخابی، 1385: 69(. بیل کلینتون در یک اظهار نظر، خود را در جنگی با 
سی.ان.ان درگیر دانسته و معترضانه گفته است: گزارش های تلویزیونی بهترین کار را برای 
وارد شدن من در یک جنگ )جنگ بوسنی( انجام می دهند. آنتونی لیک مشاور امنیت کلینتون، 
تصریح می کند: فشارهای عمومی ناشی از تصاویر تلویزیونی عاملی مهم در تصمیم گیری های 
مربوط به بحران های بشر دوستانه بودند. جورج کنان، در مورد ورود نیروی دریایی امریکا در 
9 دسامبر 1992 به سومالی می نویسد: این اقدام یک اشتباه وحشتناک در سیاست خارجی 
امریکا بود. اقدامی که به واسطه پوشش رسانه ها مورد پذیرش کنگره و افکار عمومی قرار گرفته 
بود. در دهه 1990 تلویزیون قدرت خود را برای به حرکت درآوردن حکومت ها نشان داد. 
تلویزیون با تمرکز بر کودکان قحطی زده سومالی و ارائه یک داستان تصویری سفارش شده، 
آگاهی نهادهای عمومی ملت را بسیج و حکومت ها را وادار کرد به دلایل بشر دوستانه سیاست 
تلویزیون های جهانی را در اختیار  انتخابی، 1385: 71(. تهرانیان  )امیر  مداخله را برگزینند 
دولت ها و شرکت های تجاری می داند که انگیزه آنان عمدتاً تبلیغات سیاسی یا سود است. 
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براین اساس، در جریان منازعات سیاسی - اجتماعی گرایش آنان ساختن دنیایی رسانه ای است 
که با واقعیت زندگی اصیل اجتماعی تفاوتی فاحش دارد. »تلویزیون ها ساختاری یک بعدی از 

واقعیت می آفرینند« )تهرانیان، 1390(

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش در نگارش مقاله حاضر، رویکردی نظری با رهیافت کیفی بوده است، چنانکه در 
ارائه و تبیین مؤلفه های مدل ابداعی از کارکرد تلویزیون های جهانی و محلی، که به نام مدل ریف 
نام گذاری شده است، بحث به صورت تئوریک پیش رفته است و پژوهشگر بر مبنای مطالعات  
انجام گرفته در طول سالیان گذشته و نیز بر اساس مصاحبه ها و گفت و شنود های به عمل آمده با 
استادان علم ارتباطات، با تأکید بر روش تحلیلی و تفسیری نسبت به نگارش مقاله اهتمام ورزیده 
است. براین اساس، باید اذعان کرد که روش مد نظر نگارنده روش های چند جانبه و مرکب بوده 
است. این روش ها شامل فراتحلیل، مصاحبه و روش تحلیلی و تفسیری اند که از آنها به طور 
مشخص برای گردآوری اطلاعات از طریق اسناد، مصاحبه نیمه عمیق و تفسیر اطلاعات استفاده 
شده است. ابزار جمع آوری داده ها در روش مصاحبه نیمه عمیق، پرسش نامه کتبی و مصاحبه با 
استادان علم ارتباطات بوده است که در آن پژوهشگر با طرح سؤالات باز و طی گفت وگوهای 
رو در رو، نقطه  نظرات پاسخ گویان را جمع آوری و به عنوان نظرات کارشناسی مورد مداقه قرار 
داده است. برای انتخاب حجم نمونه و انجام مصاحبه حتی المقدور تا جایی پیش رفته ایم که به 
کفایت نظری رهنمون شویم. »به این ترتیب انتخاب پاسخ گویان جدید تا زمان تکمیل اطلاعات 

لازم برای پاسخ گویی به مسئله پژوهش ادامه یافته است« )حریری، 1385: 140(. 
شیوه نمونه گیری در این پژوهش، بهره مندی از دو شیوه نمونه گیری هدفمند )در صورت عدم 
امکان ارتباط با نمونه های بارز و مطلع، به ناچار مراجعه به نمونه های در دسترس در دستور کار 
قرار گرفته است( و گلوله برفی بوده است. منظور از نمونه گیری هدفمند، نمونه گیری احتمالی 
انتخاب  اهداف تحقیق، مناسب ترین فرد  به  برای دستیابی  نمونه گیری هدفمند،  نیست. در 
می شود. راهبردهای نمونه گیری هدفمند در این پژوهش بر مبنای اهداف تحقیق، ترکیبی از سه 
راهبرد بوده است: الف( نمونه های بارز1؛ نمونه های بارز، افراد و نمونه هایی هستند که در ارتباط 
با موضوع و اهداف تحقیق سرآمد جامعه اند و کتاب ها و مقالات متعددی در حوزه تخصصی 
1. Critical Cases
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موضوع پژوهش به رشته تحریر درآورده اند. ب( نمونه های مطلع1؛ نمونه های مطلع، افراد و 
نمونه هایی هستند که از استادان موضوع مورد بررسی اند اما کتاب ها، مقالات و فعالیت های آنان 
به اندازه نمونه های قبلی )نمونه های بارز( نیست. با توجه به محدودیت نمونه های بارز، امکان 
عدم دسترسی به آنان و یا عدم موفقیت در جلب همکاری گروه اول، پژوهشگر به این نمونه ها 
مراجعه می کند. ج( نمونه های در دسترس؛ از نمونه های در دسترس، به منظور کوتاه کردن زمان 

اجرا و کاهش هزینه ها و نیروهای اجرایی استفاده می شود. 
منظور از نمونه گیری گلوله برفی2 نیز مشخص کردن و مراجعه به افرادی است که از نظر 
افراد انتخاب شده واجد شرایطند و درباره موضوع و اهداف تحقیق دارای اطلاعات ذی قیمت 
هستند. در راستای انجام مراحل تحقیق به ویژه هنگام طراحی مدل پیشنهادی ریف، لازم بوده 
است گاهی اوقات نظرات افراد مورد مصاحبه تلفیق، تصحیح و تکمیل شود. براین اساس، در 

این پژوهش از روش تحلیلی و تفسیری نیز بهره جسته ایم. 

مدل پيشنهادی پژوهشگر )لوزی کارکرد رسانه ها: مدل ریف(
مقدمه

با اندکی مداقه در متون مربوط به جهانی شدن و رسانه ها در می یابیم که چهار واژه واقعیت، هویت، 
قدرت و فراواقعیت در چنین متونی همواره تکرار می شوند و مباحث اصلی حول این مفاهیم مطرح 
می شوند؛ چنانکه کمتر کسی در ارتباط تنگاتنگ رسانه ها با این مقولات تردید روا می دارد. اگر 
همچون دریدا واقعیت را برساخته گفتمانی بدانیم و همچون فوکو، حقیقت را یک برساخته قدرت 
در نظر بگیریم و اگر وظیفه اصلی رسانه ها را ذهنیت سازی، گفتمان سازی و تولید قدرت فرض 
کنیم، این رابطه خود را به شکلی شفاف تر نمایان می کند. اهمیت رابطه این مفاهیم زمانی عمیق تر 
درک خواهد شد که بدانیم رسانه ها به طور روزافزون در مسیر درگیر شدن در فرایندهای فرا ملّی قرار 
گرفته اند؛ در حال خارج شدن از قلمرو نظارت و کنترل دولتی هستند و نزدیکی، بی واسطگی، تعامل 

و کنش دو سویه و قبض و بسط اطلاعات را برای انسان ها به ارمغان آورده اند.
به نظر می رسد تعریفی که از این واژگان در مباحث جدید مطرح می شود تا حدودی معنای 
سنتی خود را از دست داده است. به عنوان مثال گفته می شود واقعیت و فراواقعیت دو روی 
یک سکه هستند و رشد چشمگیر رسانه های دیداری با غلبه بر دو مفهوم زمان و مکان تمایز 
1. Information Rich Cases
2. Network Sampling
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و تشخیص میان این دو را با مشکل مواجه کرده است، به طوری که واقعیت از طریق رسانه ها 
بازنمایی می شوند.

از سوی دیگر، گفته می شود قدرت نیز معنای سنتی خود را از دست داده است و به صورت 
روندهای  می شود  گفته  نیز  هویت  درباره  است.  درآمده  سیال  و  مدور  همه جایی،  منتشر ، 
آنِ واحد  افراد، در  به   نحوی که  متنوع و سیال کرده اند،  پاره،  جهانی شدن هویت ها را چند 
هویت های متعددی را تجربه می کنند. در ادامه به شرح مختصری از این چهار واژه و نیز 
مؤلفه های تلویزیون محلی و جهانی می پردازیم، سپس لوزی پیشنهادی پژوهشگر را تشریح 

کنیم و سرانجام دیدگاه افراد مورد مصاحبه را درباره لوزی ریف مورد مداقه قرار می دهیم.

عناصر واقعيت و فراواقعيت و رسانه در عصر جهانی شدن
پوزیتویست ها واقعیت را به امر محسوس و تجربه پذیر تعبیر می کنند. حوادث، رخدادها، پدیده ها 
و مسائل اجتماعی فراروی ما واقعیات زمانه ما به شمار می روند. بااین همه، فرا واقعیت مقوله 
دیگری  است. در پژوهش حاضر امر اجتماعی رسانه ای شده را فرا واقعیت می دانیم. در عصر 
رسانه سالاری، فراواقعیت همان واقعیتی است که از طریق رسانه به مخاطب خورانده می شود. 

بودریار معتقد است گسترش رسانه ها و تقویت فناوری های ارتباطی، جهانی را به وجود 
آورده است که در آن تشخیص واقعیت از آنچه واقعیت نیست نا ممکن است. از این رو، در 
جامعه پست مدرن، انسان ها نه با واقعیت، بلکه با یک فرا واقعیت مواجه اند. منظور بودریار این 
نیست که واقعیتی وجود ندارد، بلکه معتقد است دسترسی به این واقعیت به دلیل پوشش ضخیم 
رسانه ای ناممکن است. بودریار بر این اعتقاد است که رسانه ها، به ویژه تلویزیون، واقعیت ها را 
شبیه سازی می کنند. »واقعیت دیگر نه محصول تماس ما با جهان خارج بلکه نتیجه آن چیزی 
است که صحنه تلویزیون به ما عرضه می کند« )تاجیک، 1382: 222(. از این رو، رسانه ها ما 
را در جهانی قرار داده اند که در آن، اطلاعات هر چه بیشتر و معنی هر چه کمتر شده است. 
دیگر صحنه و آیینه ای وجود ندارد، بلکه به جای آنها صفحه و شبکه قرار گرفته اند. در چنین 
فضایی، شیوه رساندن پیام به مخاطب از محتوای پیام مهم تر است. در این شرایط،  کارویژه 
تلویزیون محروم کردن افراد از درک حقایق، مانع شدن از ابراز پاسخ و قرار دادن افراد در جهانی 
از صورت های خیالی است، به گونه ای که تمیز  بین نمایش و واقعیت ناممکن می شود. »در فرا 
واقعیت همه چیز در حد افراط است )افراط نه به معنای زیاد، چون نمی توان تعیین کرد چه 
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چیزی زیاد و چه چیزی کم و کافی است.(؛ کوهی از اطلاعات، سیلی از تصویر، انبوهی از 
امیال. در چنین تکثر و تزایدی، اطلاعات اطلاع رسانی نمی کند. جهان دیگر نوعی صحنه نیست 
)جایی که گمان ببریم اتفاقات در آن ابتدا، انتها  و اهدافی دارند( بلکه جهان نوعی ضد صحنه 
است )انبوهی از شلوغی و هیاهو( که با رویداد هایی عجولانه، سرسری و سطحی سرهم بندی 
می شود که نه گذشته ای دارند، نه آینده ای  و نه نتیجه ای« )چاوشیان، 1384: 256(. به اعتقاد 
بودریار در چنین شرایطی »دیگر نمی توان اصل و رونوشت آثار هنری و فرهنگی را از یکدیگر 
تمیز داد. این همان فرایند شبیه سازی و  وانمایی است« )negoeita, constsntin, 2002(. علت 
اصلی این فرایند این است که انسان ها دیگر با تصاویر و تعابیر سروکار دارند نه با واقعیات و 
 murphy, Patrick,(»اصل ها. در حقیقت، در چنین شرایطی »تصویر واقعی تر از واقعیت می شود
از شخصیت ورزشکاران، سیاست مداران و  تلویزیون  2003(. این شبیه تصویری است که 

هنرمندان به عامه مردم عرضه می کند.
از نظر زیگموند باومن، مراحل تاریخی که منجر به وضعیت مذکور شده اند )فرایند تبدیل 
واقعیت به فرا واقعیت( به شرح زیر است: در وهله نخست، نشانه بازتاب یک واقعیت اساسی 
است. در وهله دوم، نشانه بر چهره یک واقعیت اساسی نقاب می زند و آن را تحریف می کند. 
در وهله سوم،  نشانه بر غیاب یک واقعیت اساسی نقاب می زند و در وهله چهارم، نشانه 
حامل هیچ رابطه ای با هرگونه واقعیت نیست بلکه وا نموده ناب خود است. این مرحله به معنی 
ورود به دنیای فراواقعیت است. نتیجه  این امر که همان انفجار معناست، بیانگر پایان امر 
اجتماعی است. بودریار می گوید عمده ترین کارکرد تلویزیون رسانه ای کردن امر اجتماعی است. 
به عبارت دیگر، واقعیت و نیز امر اجتماعی تا پیش از ظهور رسانه ای خود به رسمیت شناخته 
نمی شوند. حال، به محض اینکه وارد رسانه شد، بالکل قلب ماهیت می دهد و به یک واقعیت 
رسانه ای و یا فرا واقعیت تبدیل می شود. به طور مثال در روز 11 سپتامبر 2001، اگر صد نفر به 
کسی تلفن می زدند و می گفتند به امریکا حمله شده است و یا در 23 اگوست 2011، اگر صد 
نفر می گفتند طرابلس سقوط کرده است و پسر معمر قذافی دستگیر شده است، او باور نمی کرد 

مگر آنکه تلویزیون یا شبکه های اینترنتی آن را تأیید می کردند. 
در گذشته، خبر انتقال دهنده واقعیت بود و خبرنگار در این فرایند هیچ دخل و تصرفی نداشت 
اما امروزه خبر دیگر نه تنها انتقال دهنده واقعیت بلکه سازنده آن است و خبرنگارِ حرفه ای کسی 
است که بتواند یک خبر را بسازد و آن را همراه با اهداف خود و رسانه اش به مخاطب القا 
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کند. البته واقعیت سازی خبر تکنیک هایی دارد که از جمله آنها می توان به مخاطب محوری و 
تعاملی بودن، تخصصی شدن )داشتن برنامه های تخصصی ثابت(، تحلیلی شدن، نگرش همه جانبه، 
بررسی موردی )روایت برخی سوژه های هدفمند به صورت سناریو و داستان از آغاز تا پایان(، 
رفتن به سوی مخاطبان نخبه )استفاده هدفمند از استادان دانشگاه و کارشناسان برای تأثیر گذاری( 
و بهره گیری از شیوه های القای غیر مستقیم اشاره کرد. به عبارت دیگر، پرداخت رسانه های خبری 
به موضوعات، پیچیده، ترکیبی و عمیق شده است. »دست اندرکاران رسانه ها اغلب می توانند از 
طریق تحریف واقعیت ها1، مبالغه گویی2، ایجاد  ذهنیت3، خطا4 و حتی دروغ پردازی5 به گمراه کردن 

مردم بپردازند تا حمایت و مشروعیت یابند« )ضیایی پرور، 1383: 15(.

عنصر هویت و رسانه در عصر جهانی شدن
»هویت، مرز ما با دیگران است« )ملکیان، 1383: 50( و »آنچه ما را با دیگران متمایز می سازد، 
هویت ماست« )غریاق زندی، 1385: 116(. هویت امری بین الاذهانی است که با مفاهیم و 
سمبل های فرهنگی آمیخته شده است و با آنها تفسیر می شود. به عبارت دیگر، »هویت فرد یا 
ملت، نه جوهری ثابت و قطعی است و نه از ساختار عقلایی برخوردار است، بلکه بر یک 
منبع روایی مبتنی است که پیوسته و دائم مورد باز تفسیر قرار می گیرد. بنابراین، هویت به مثابه 
چیزی مورد توجه قرار می گیرد که همیشه در حال ساخته شدن بوده است و می تواند به صورت 
انتقادی بازسازی شود« (Morgan, 2001: 42). در تعریف هویت باید در نظر داشته باشیم که 
اولاً هویت به هیچ وجه پدیده ای مقدس نیست، چه بسا فرد یا ملتی خصیصه های ناپسندی هم 
داشته باشند که بخشی از هویت آنان را می سازد. ثانیاً  برخی بر ازلی و ابدی بودن هویت و 
برخی بر سیالیت آن تأکید دارند. گروهی هم با تکیه بر تکوین گرایی، نوعی روایت ساختمندانه 
از هویت ارائه می کنند که بر اساس آن، هویت امری نسبتاً ثابت است که دائماً در معرض تفسیر 
و باز تفسیر قرار می گیرد. ثالثاً هویت مقوله ای چند لایه است. »برای هر فرد خاص یا کنشگر 

جمعی چندین هویت هم زمان ممکن است« )کاستلز، 1380: 22(.
در این مقاله، هویت به مثابه امری سیال و قابل بازتعریف در نظر گرفته شده است، چرا که 

1. Distortions
2. Exaggerations
3. Subjectivity
4. Inaccuracy
5. Fabrication
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اگر هویت را امری ثابت در نظر بگیریم، تأثیر فرایند جهانی شدن بر هویت ها بی معنا خواهد بود. 
آنچه مسلم است، این است که »هیچ کس در جهان هنوز نمی تواند به طور مطلق و کلی تأیید کند 
که وضع جدید جوامع بهتر از وضع گذشته آنهاست، اما به  آسانی دیده می شود که این وضع 
طور دیگری است« ) دو توکویل، 1961: 338(. در عصر حاضر تمامی کسانی که در تیررس 
پیام های رسانه ای قرار دارند، دیگر به منطقه ای که شهروند آنجا هستند، تعلق ندارند، بلکه به 
مناطق جغرافیایی تعلق دارند که در رسانه ها جایی برای خود دست و پا کرده اند. شکل گیری 
شهروندان الکترونیک با تعابیر آی سیتی زن1 یا نتی زن2 حاصل شکل گیری چنین هویت های جهانی 
است. »آنچه در نوآوری های فنی مربوط به عصر اینترنت، پست الکترونیک و ماهواره مهم است، 
دگرگونی گسترده فرهنگ، هویت های فرهنگی و روش جدید ساخته شدن هویت هاست« )پاستر، 
1378: 52(. دراین معنا، جهانی شدن باعث واگرایی و فرسایش فرهنگ ها در سطح ملّی و محلی 
و زایش برخی هویت ها در سطح جهانی شده است که تقویت و رشد برخی همبستگی های 
بی قلمرو، شکل گیری هویت های دورگه و جهانی، برپایی تجمعات گسترده فراملّی درباره یک 
موضوع خاص و صدور اعلامیه های جهانی، اظهار عقیده شهروندان و تعلقات مشترکشان نسبت 
به رخدادهای جهانی، رویش و پویش جنبش های نوین اجتماعی با صبغه هویتی، تشکیل رژیم ها، 
گروه ها و اجتماعات فراملّی و... از جمله آنها به شمار می روند. رسانه ها و به ویژه تلویزیون نقشی 
بسزا در شکل گیری این هویت های جهانی جدید دارند. در دنیای امروز، رسانه ها و به ویژه تلویزیون 
بر افکار عمومی جهانیان اثر می گذارند، عقاید، گرایش ها و رفتار های مورد نظر را شکل می دهند و 
با تغییر بینش ها و منش ها شالوده های هویتی جوامع را لرزان و متلاشی می کنند. رسانه ها، از طریق 
تولید و باز تولید هنجارها و ارزش ها و تزریق آن به آحاد جامعه، انسان های آن جامعه را در معرض 
نوعی گم گشتگی هویتی قرار می دهند. »تاریخ بشر، گورستان فرهنگ های بزرگی است که پایان 
فاجعه آمیز آنها بدان سبب بوده است که نتوانستند در برابر چالش ها، واکنش های برنامه ریزی شده، 
خردمندانه و ارادی بروز دهند« )رجایی، 1379 :147(. »جهانی در شرف بر پا شدن است که هنوز 

نیمی از آن وابسته به بازمانده های جهان در حال فرو ریختن است« )باقری، 1383: 18(.

عنصر قدرت و رسانه در عصر جهانی شدن
»قدرت ظرفیت کنترل و بسیج منابع برای تحصیل اهدافی خاص، با اتکا به ضمانت اجرایی برای 

1. Icitizen
2. Netizen
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الزام آور بودن اجرای تصمیمات است« )اکبری، 1386: 173(. در چهارچوب رابطه اجتماعی، 
قدرت فرصتی است که به فرد امکان می دهد اراده اش را حتی علی رغم مقاومت دیگران بر 
آنها تحمیل کند. قدرت توانایی شکل دهی به ترجیهات دیگران است. امروزه دو نوع قدرت 
قابل شناسایی است: قدرت نرم و قدرت سخت. جنس قدرت نرم از نوع اقناع و جنس قدرت 

سخت از مقوله واداشتن و اجبارکردن است.
ابزار قدرت می پندارد. رسانه به ویژه  رویکرد واقعیت سازی رسانه ای، رسانه ها را به مثابه 
تلویزیون، به اعتبار ذهنیت سازی، انگاره پردازی و گفتمان سازی خود تولیدکننده قدرت است. 
در دنیای امروز، افکار عمومی از جمله قوی ترین قدرت هاست. بخش وسیعی از ماهیت افکار 
عمومی توسط تلویزیون شکل می گیرد و علت اصلی آن قدرت بسیار بالای آن در جذب 
مخاطب انبوه است. اگر بتوان ماهیت افکار عمومی را به اسبی قدرتمند تشبیه کرد، افسار و دهنه 
این اسب در دستان تلویزیون قرار دارد. »این عقیده وجود دارد که اگر بتوان افکار عمومی را 
نسبت به موضوع یا پدیده ای قانع کرد یا به آن سمت و سویی خاص بخشید، مسلماً دولت ها نیز 
تحت فشار افکار عمومی به آن سمت کشیده خواهند شد« )ضیایی پرور، 1383: 13(. دراین معنا، 

قدرت تلویزیون که به افکار عمومی شکل می دهد، بسیار فراتر از قدرت دولت است.
در حوادث پس از 11 سپتامبر 2001 و هنگام اشغال افغانستان و سپس عراق، رسانه ها چنان 
با قدرت تمام توانستند مخاطبان را متقاعد کنند که اشغال این کشورها، کشته شدن شهروندان 
بی گناه و تخریب شهرها برای حاکمیت دموکراسی صورت می گیرد و هزینه ای است که مردم 
باید برای برقراری صلح و امنیت بپردازند. مردمی که تحت بمباران قدرت رسانه ای قرار دارند، 
حتی ممکن است از وجود قدرت سنگینی که در فضای تنفس آنها جریان دارد، بی اطلاع باشند. 
هدف قدرت رسانه ای، اگر چه در نهایت تغییر کارکرد دولت هاست اما به طرزی ملموس به 

جای هدف قرار دادن مستقیم دولت ها، ملت ها را تحت بمباران خود قرار می دهد.
بر اساس نظریه برجسته سازی، رسانه ها قادرند شرایط را تعریف کنند و به یک رویداد یا 
شخصیت، مشروعیت ببخشند، به مثابه سازمان دهنده سیاست ها1 عمل کنند و موضوعات را 
شفاف یا مخدوش نمایش دهند. بر خلاف گذشته که برتری نظامی، قدرت جهانی یک کشور 
را تعیین می کرد، امروزه توانایی یک کشور در استفاده از رسانه هاست که تصویر برتر بین المللی 
را شکل می دهد. کشورهایی که دارای فناوری های ارتباطی جدید و برتر باشند و بر جریان های 
1. Catalyst
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جهانی اطلاعات کنترل داشته باشند و در کنار آن، از رسانه های جهانی نیرومندی برخوردار 
باشند، می توانند تصویر برتر بین المللی خود را ارتقا دهند. بنابراین، قدرت جهانی یک کشور 

به توانایی دیپلماسی رسانه ای آن کشور ارتباط می یابد.
سیاست ها از طریق رسانه ها بر فرایند تصمیم گیری اثر می گذارند. رسانه ها از یک طرف »به 
خلق یک دموکراسی الکترونیک توفیق یافته اند که از طریق آن شهروندان می توانند ببینند، بشنوند 
و هم زمان درباره رهبران سیاسی خود قضاوت کنند« )فرقانی، 1384: 62( و از طرف دیگر به 
خلق یک تمامیت خواهی الکترونیک )از رهگذر تکنولوژی مستبدانه( یاری رسانده اند و چشم 
امر  انتشار  و گوش شهروندان را بر حقایق و وقایع بسته اند. تلویزیون، از طریق سعی در 
فراواقعی »در فعلیت بهترین قدرت است، به گونه ای که به نظر می رسد )نعوذ بالله( جانشین خدا 
شده است. تا زمانی که قدرت تلویزیون مهار نشود، دموکراسی نمی تواند به حیات خود ادامه 
دهد« )پوپر و کندری، 1374: 28(. جی هربرت آلتشول در کتاب خود با عنوان عوامل قدرت 
ادعا می کند که »وسایل ارتباط جمعی در هر سیستم، نمایندگان قدرت های اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی هستند« )دهقان، 1374: 447(. فراتر از این، در عصر حاضر، رسانه ها به طور روزافزون 
در مسیر درگیر شدن در فرایندهای فراملّی قرار گرفته اند و در حال خارج شدن از قلمرو نظارت 
و کنترل دولتی هستند. فلسفه قدرتمندی رسانه ها در عصر حاضر دلایل متعددی دارد از جمله: 
تصمیم های  بازتاب  بلکه  نیستند  بیرونی  واقعیت های  ساده   انعکاس  تنها  -  رسانه ها، 

گوناگون اند که از عوامل تعیین کننده بسیاری حاصل می شوند.
-  رسانه ها واقعیت را می سازند. بخش اعظم نگرش ما به دنیا ریشه در پیام های رسانه ای 

دارد که از پیش ساخته شده اند.
-  گفت وگوی مخاطبان در رسانه ها مفهوم پیدا می کند.

-  رسانه ها حاوی پیام ها و مفاهیم ارزشی، ایدئولوژیکی، تجاری، سیاسی و اجتماعی اند.
با توجه به آنچه گفته شد، در عصر رسانه ها و جهانی شدن، قدرت دیگر مفهوم قدیمی خود، 
حتی مفهوم فوکویی خود را از دست داده است و به امری انتزاعی بدل شده است که از طریق 
چرخش نامتعین نشانه ها حرکت می کند. »برداشت بودریار و اینکه قدرت را چنان منتشر و 
انتزاعی می داند که قابل پیگیری نیست و اساساً مبارزه با آن را به نوعی ناممکن می داند، از نظر 
توجه به ابعاد جدیدی از جامعه و قدرت که در رسانه ها و نشانه ها دیده می شود، حائز اهمیت 

.(Miles, 2001)»است
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تلویزیون های محلی و تلویزیون های جهانی
در جهان امروز، امر محلی به همان میزان که از امر جهانی تأثیر می گیرد، می تواند بر آن تأثیر 
بگذارد. همان گونه که فرهنگ های غالب بر فرهنگ های کوچک تأثیر می گذارند، فرهنگ های 
کوچک هم می توانند بر فرهنگ های غالب تأثیر بگذارند. به هر حال در عصر جهانی شدن، امر 
محلی، هویت قومی و فرهنگ منطقه ای را نمی توان نادیده انگاشت. رویکرد این چنینی از آنجا 
ناشی می شود که امروزه دیگر کنترل جریان اطلاعات و ارتباطات انسانی از نظر حضور و 
همه گیری تلویزیون امری غیر ممکن است. به عبارت دیگر، سعی در نادیده گرفتن فلان عنصر و 
هویت قومی و قبیله ای نه تنها آن را محدود نمی کند، بلکه به جذاب شدن و ترویج بیشتر آن 
منجر می شود و در این رهگذر تلویزیون تأثیری بسزا دارد. تلویزیون از یک طرف با محله کردن 
جهان، پیش بینی مک لوهان را محقق کرده است و از طرف دیگر در بسیاری مواقع رخداد محلی 
را به موضوعی جهانی بدل کرده است. اثر تلویزیون در جهانی کردن پدیده های محلی و بازتاب 
وقایعی از جمله بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و عربی، بحران اقتصادی اروپا و 
یونان، حوادث وال استریت به دلیل نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، سونامی ژاپن و نیروگاه 
اتمی این کشور، وقایعی چون زندان گوانتانامو، محله ای به  نام فردو در قم یا سرت در لیبی، 
شخصیت هایی از جمله علی دایی، مارادونا، آنجلینا جولی، معمر قذافی، صدام حسین و... بر 

کسی پوشیده نیست.
 امروزه تلویزیون دارای ویژگی های جدیدی شده است. در فضای جدید ناشی از تحول، 
تلویزیون ها نیز دو شکل مشخص محلی و جهانی به خود گرفته اند و تنها نوع مناسبات، کارکرد 
و فعالیت آنها بر اساس این ویژگی های جدید است که مشخص می کند یک رسانه محلی1 است 
یا جهانی. یک تلویزیون محلی با تعریف هویت و انتشار آن در عرصه جهانی و با استفاده از 
قدرت منتشر شده و غیررسمی در حال بازسازی و بازآفرینی یک عنصر جمعی در عرصه جهانی 
است و بدین طریق واجد یک رخداد یا پدیده محلی منتشر شده است. این در حالی است که 
برعکس، رسانه جهانی با تعریف رخدادها در گستره ای جهانی و با تکیه بر موج چهارم قدرت 
در حال بازسازی، شبیه سازی و بازآفرینی گفتمان های جهانی  است. رسانه های محلی معمولاً از 
سطح هویت آغاز می کنند و به عنوان مقاومتی در برابر قدرت مستقر، واقعیات محلی را در شکل 
فراواقعیتی آن تحمیل می کنند. اما رسانه های جهانی در مسیری برعکس از حوزه قدرت آغاز 

1. Local Media
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می کنند، رخدادهای جهانی را در ابعاد هویت جهانی تعریف می کنند و با گذار از واقعیت یک 
فراواقعیت را بر جوامع تحمیل می کنند. رسانه های محلی مرز افزا هستند و رسانه های جهانی 
مرزگشا. یک رسانه محلی به دنبال جایی برای عرضه محصولات محلی است اما رسانه جهانی 
با یکپارچه کردن هویت ها به دنبال عرضه یک محصول جهانی است. با هدف یافتن زبانی خاص 
برای رساندن پیام خود به مخاطبان، رسانه های جهانی مسیری از بالا به پائین و رسانه های محلی 
مسیری از پائین به بالا را طی می کنند. پیام های رسانه محلی، محلی و پیام های رسانه جهانی، 
جهانی است. تلویزیون جهانی در حوزه هویت با یکسان سازی توده ها )ارائه معانی یکسان برای 
افراد متفاوت و انبوه(، یکپارچگی در سطح مناسبات و روابط اجتماعی و جهانی کردن مسائل 
مورد علاقه بشر سعی در دهکده و محله کردن جهان دارد. این در حالی است که تلویزیون محلی 

با حفظ و تقویت هویت خویش سعی در جهانی کردن محله دارد.
گستره پوشش تلویزیون های جهانی حد و مرزی نمی شناسد. آنها همه جا دیده و شنیده 
جمله  از  هستند.  خاص  شرایطی  واجد  کارکردی  نظر  از  و  دارند  زیادی  نفوذ  می شوند، 
ویژگی های آنها می توان به فراگیری و گستردگی پوشش، تأثیر گذاری در تصمیم گیری های 
بین المللی، نفوذ فراملّی1، تأثیر اسطوره ای بر شکل گیری شخصیت انسان های دور دست، توانایی 
قابل توجه در ایجاد سرگرمی و تفریح مخاطبان، پخش برنامه های شاد، جذاب، متنوع و هدفمند 
و سرانجام سرعت در اطلاع رسانی و پخش خبر در سطح جهانی حتی هنگام وقوع حادثه و 
به صورت پخش زنده اشاره کرد. باید خاطر نشان کرد که گردانندگان و سیاست گذاران این 
پدیده حکومت ها و صاحبان سرمایه ها هستند. به عبارت دیگر، امروزه تلویزیون ها پدیده های 
تکنولوژیکی نیستند که به طور طبیعی در جامعه عمل کنند، بلکه ابزاری هستند که در اختیار 
در سطح  را  که سیاست گذاری خودشان  گرفته اند  قرار  افرادی  و  حکومت ها، سرمایه داران 
جهانی و بین المللی دنبال می کنند. زبان تلویزیون جهانی بین المللی، مخاطبانش از اقصی نقاط 
عالم و پیام آن مسائل بشری )جهانی( است، به نحوی که تمامی آدمیان علاقه مند کسب خبر در 
مورد آن مسائل هستند )محیط زیست، لایه اوزون، حقوق بشر، بحران در کشورهای اروپایی و 
جهان غرب، بحران مالی امریکا و نقش آن در اقتصاد جهان و...(. باید خاطر نشان کرد که ظهور 
و بروز چنین پدیده ای خود معلول تغییرات کلیدی در اقتصاد سیاسی تلویزیون جهانی بوده 
است. از جمله این تغییرات می توان به موارد زیر اشاره کرد: »پیشرفت در تکنولوژی تلویزیون، 
1. International Influence
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پخش،  ساعات  و  تلویزیونی  کانال های  افزایش  ملّی،  تنظیم شده  قوانین  و  شرایط  ضعف 
کاهش مشروعیت تلویزیون عمومی1 - تلویزیونی که انواع و اقسام برنامه ها را در موضوعات 
متعدد پخش می کند - و کاهش مخاطبان تلویزیون عمومی«(Barker, 1997: 68) . تحولات 
و ویژگی های اشاره شده، تصویری از تلویزیون فرا جهانی می سازند که »در دست بنگاه های 
تجاری و چند ملیتی است« (Barker, 1997: 68). با این حال، »هنوز یک شرکت امریکایی زمام 
امور بازار تلویزیون جهانی را به دست نگرفته است و الگوهای تجارت تلویزیونی شامل 
مجموعه ای از جریانات جهانی، منطقه ای، و ناحیه ای هستند« (Barker, 1997: 69) . با توجه به 
آنچه گفته شد، پدیده ای به نام »تلویزیون جهانی به لایه های درونی زندگی و فرهنگ عمومی 
غرب رسوخ کرده و با گسترش سرسام آور خود به ابزاری کارآمد برای وصف فرایند های 

.(Barker, 1997: 26) ».جهانی وسیع تر مبدل شده است

مدل ریف
ریف، مخفف هم نشینی چهار کلمه هویت، قدرت، واقعیت و فراواقعیت است. بر پایه تعاریف 
جدید از چهار واژه کلیدی عصر جهانی شدن، می توان مدعی شد که رابطه میان همین چهار 
مفهوم، فهم ما را از زندگی در کره زمین متحول کرده است. دو مفهوم زمان و مکان همواره 
معیارهایی برای تمایز بوده اند، اما امروزه چنین تمایزی از میان رفته است و تصویر کروی زمین 

به شکلی درهم و برهم از فشارهای جهانی شدن متأثر شده است.
در ضلع زیرین مدل ریف، »واقعیت« قرار گرفته است، چراکه همه رسانه ها معطوف این 
واقعیت هستند و رخدادها در یک بستر واقعی شکل می گیرند. باوجوداین، رابطه سه ضلع 
دیگر لوزی با همدیگر این واقعیت را بازآفرینی و شبیه سازی می کند. بر اساس این مدل، یک 
رابطه دو سویه میان چهار ضلع لوزی برقرار است و در یک فرایند به بازتولید همدیگر کمک 
می کنند. به این ترتیب، رسانه ها با به عاریه گرفتن رخدادها و اتفاقات واقعی، آنها را در بستری 
از هویت و قدرت به فراواقعیت تبدیل می کنند، همچنان که فراواقعیت ایجاد شده نیز عمیقاً بر 
هویت و قدرت تأثیر گذاشته، به بازسازی واقعیت منجر می شود. کارکرد رسانه ای را بر اساس 

لوزی ریف می توان به شکل زیر نشان داد:

1. Public Television
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Reality 
 واقعیت

در این مدل، برای توضیح نظریه مربوط به هویت از مدل رابرتسون و کاستلز سود جسته ایم. 
بر اساس این مدل، در همان حال که هویت به سمت هویت های فروملّی در حرکت است، 
در سطح فراملّی نیز قابل تبیین است. به عبارت دیگر، بر اساس این نظریه، هویت برعکس 
مفهوم سنتی خود در دو جهت فروملّی و فراملّی در حرکت است و ازاین رو واجد مشخصات 
هویت های پراکنده و متنوع در عرصه فرو ملّی و محلی و تکثر هویت های کلان و مجازی در 
عرصه فرا ملّی است. در حوزه قدرت، این مدل عمدتاً مباحث خود را بر پایه نظریات فوکو 
قرار داده است که بر اساس چهره چهارم قدرت، برعکس مفهوم سنتی، از یک منبع نمی جوشد، 
منتشر و سیال است و همراه با ابهام، پیچیدگی و چندگونگی است. مدل ریف، در حوزه 
فراواقعیت نیز از نظریات بودریار سود جسته است که معتقد است رسانه ها در عصر جدید با 
شبیه سازی واقعیت، رخدادها را در چهره های فراواقعیت به مردم عرضه می کنند. مدل ریف بر 

اساس این سه نظریه، رسانه های جهانی و محلی را تبیین کرده است.
بر اساس مدل ریف، فرا واقعی نه آن گونه که بودریار می گوید، ایدئولوژیک است؛ نه آن گونه 
که فوکو معتقد است، منتشر و غیرقابل حصول است و نه آن گونه که رابرتسون می گوید در آن، 
هویت ها در یک فضای بی ارتباط با یکدیگر رشد می کنند. برخلاف این موارد، رسانه به عنوان 
ابزار تکنولوژی های امروز این چهار عنصر را در کنار همدیگر می نشاند و از مسیر قدرت 
منتشر و هویت چند پاره، واقعیت را به فراواقعیت تبدیل می کند. بر اساس این مدل، همچنین 
می توان توضیح داد که کدام رسانه یک رسانه محلی و کدام رسانه یک رسانه جهانی است. 
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رسانه های محلی با توسل به هویت های خود، رخدادها و حوادث محلی را به عنوان مقاومتی 
علیه جهانی شدن به تصویر می کشند. این در حالی است که از سوی دیگر، رسانه های جهانی در 
مسیر گسترش جهانی شدن هویت های جهانی را جایگزین هویت های محلی می کنند. در این 
رهگذر، آنچه حائز اهمیت است، این است که در عصر جهانی شدن، هم رسانه های جهانی و 
هم رسانه های محلی به مدد هویت و قدرت منتشره از خود، با اشاره هنرمندانه به واقعیت در پی 
انعکاس پیام مورد علاقه خود هستند که همانا پیام رسانه ای یا فراواقعیت است. به عبارت دیگر، 
رسانه ها و به ویژه تلویزیون )جهانی و محلی( فراواقعیت را جایگزین واقعیت می کنند و سعی 
در مشروعیت بخشیدن به آن دارند. فراواقعیت، عین واقعیت نیست بلکه پیام جدیدی است که 
از واقعیت نشئت گرفته است. در هر دو شکل )محلی و جهانی( آنچه محصول رسانه هاست 

فراواقعیت است نه واقعیت.
به اعتقاد پژوهشگر، تحت تأثیر کارکرد چهار مؤلفه مذکور، امروزه در عصر فراواقعیت ها 
و در عصر رسانه ها، دنیا دیگر کروی نیست بلکه فشار های ناشی از جهانی شدن از بالا )با 
تأکید بر مؤلفه های قدرت و هویت های جهانی( و جهانی شدن از پائین )با تأکید بر مؤلفه های 
هویت و قدرت های محلی( آن را به صورت ذوزنقه ای در هم فشرده درآورده است، به نحوی که 
جهانی شدن از پائین ایده های محلی را وارد عرصه جهانی کرده  است و جهانی شدن از بالا، 

جهان را بیش از پیش در هم فشرده ساخته است. 

نتيجه گيری
تا مدت ها تصور می شد که در روندهای خرد کننده و سرکش جهانی شدن و با تولد ابزارهای 
جدید ارتباطی، تلویزیون نقش خود را از دست خواهد داد یا حداقل در مقابل ابزارهای جدید، 
در مقایسه با نیمه دوم قرن بیستم، مردم کمتری را در برابر خود خواهد نشاند. اما برعکس 
چنین تصوری، تلویزیون نه تنها به عنوان پرقدرت ترین ابزار ارتباطی باقی ماند، که در پیوند با 

دیگر وسایل ارتباطی، محوری بودن خود را در ارتباطات میان جوامع و انسان ها ارتقا بخشید.
رابطه میان ابزارهای جدید ارتباطی و انسان به حدی است که به گفته ویزر نمی توان زندگی 
انسان را بدون این ابزارها تجسم کرد. عرصه زیادی از فعالیت های روزانه ما متأثر از ابزارهای 
دیجیتالی است که عمدتاً در طی سه دهه گذشته شکل گرفته اند. ما در عرصه فعالیت های 
خصوصی یا اجتماعی خود با وسایلی سروکار داریم که تصور نبودن آنها برای ادامه زندگی، 
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ممکن نیست: از بارکد درج شده بر پشت یک جعبه مداد رنگی تا گوش دادن به یک موسیقی 
در آی پاد، از گفت وگو در یک فضای مجازی تا گرفتن پول از بانک و از تماشای یک تصویر 
دیجیتالی دایناسور در سینما تا جستجوی یک خبر در گوگل، از دانلود یک فیلم از یوتیوب 
تا ارسال عکس از طریق بلوتوث. بی شک، در میان همه این وسایل، نقش تلویزیون نقشی 

محوری است.
تغییرات تکنولوژیک، تنها حوزه ابزارهای زندگی مدرن را در بر نمی گیرد، بلکه فراتر از 
آن فهم ما نسبت به دنیای پیرامون را نیز دستخوش تغییر و تحول می کند. آن گونه که مک 
لوهان می گوید، رسانه ها نتایج بی شمار سیاسی، اجتماعی، فردی، زیبایی شناسانه، روان شناسانه 
و اخلاقی را در زندگی ما به بار  آورده اند و هیچ کجای زندگی ما را دست نخورده، بی تغییر 
و بی تأثیر باقی نگذاشته اند. رسانه پیام است و هرگونه تغییر سیاسی و اجتماعی بدون درک 

شیوه ای که رسانه به مثابه محیط کار می کند، قابل فهم نیست.
چنین درکی از تأثیرات شگرف رسانه های جدید بر زندگی مدرن، مستلزم آن است تا از 
منظری وجودشناسانه و معرفت شناسانه یک بار دیگر رابطه میان انسان و رسانه تعریف شود. 
آنچه ما با رسانه های جدید انجام می دهیم و آنچه رسانه های جدید با ما انجام می دهند، نقطه 
عزیمت بسیاری از مباحث دانشگاهی است که در غرب در جریان اند. موضوع اصلی در این 
مباحث، ماهیت درگذرنده و متحول رسانه های جدید نیست بلکه بیشتر با این پرسش همراه 
است که این رسانه ها انسان را به کدام سو می برند؟ آیا آن طور که چپ گرایان افراطی می گویند 
انسان وارد دنیایی بی هدف، متلون و هزارتو شده است؟ آیا خودآگاهی خود را از دست داده 
است یا برعکس آن طور که راست گرایان قائل به تئوری های جهانی شدن می گویند رسانه ها 
افق های جدیدی گشوده اند تا شاید انسان آزادی و رفاه بیشتری را در قرن جدید تجربه کند؟

تلویزیون را در  از روند جهانی شدن که  ناشی  ارتباطی  علی رغم هم گونگی فرهنگی و 
مدار دیگر وسایل ارتباطی جدید به عنوان نقطه محوری فهم دنیای جدید درآورده است، به 
نظر می رسد شکاف اساسی تری نیز سر برافراشته است و تحت تأثیر دو روند متناقض نمای 
جهانی شدن یعنی جهانی شدن از پایین و جهانی شدن از بالا، تلویزیون نیز در دو چهره ظاهر 

شده است: تلویزیون محلی و تلویزیون جهانی.
آن طور که ریچارد فالک می گوید، باید میان دو روند جهانی شدن از پایین و جهانی شدن 
از بالا تمیز قائل شویم. جهانی شدن از بالا بیشتر با انتشار سرمایه، گسترش تکنولوژی های 
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ارتباطی و از بین بردن مرزها تعریف می شود. برعکس، جهانی شدن از پایین متأثر از گشودگی 
انسانی و خلق هویت های جدید است و امکان تجلی فرهنگ ها و هویت های محلی را در 
گستره جهانی فراهم می کند. در چنین وضعیتی، تنها سخن گفتن از امکان هویت یابی انسان 
در متنی گسترش یافته از ابزارهای رسانه ای کافی نیست. وارد شدن به ابعاد پیچیده جهانی شدن 
از پایین مستلزم آن است که روندهای هویتی به نحوی شایسته تر مورد کنکاش قرار گیرند. 
خلق هویت های جزئی، سیال، درگذرنده و بی ثبات این سؤال را پیش می آورد که آیا در جهان 
جدید همچنان که اگزیستنسیالیست ها معتقد بودند، آدمی تنهاست یا توانسته است در مجال 
گفت وگویی که رسانه های جدید فراهم آورده اند به احساسی مشترک از زیست در جهانی 
واحد دست یابد. این سؤال از آن روی اهمیت دارد که هنوز نشانه های روشنی از قرار انسان 
سرگشته در دنیای متحول امروز وجود ندارد. یک پاسخ هستی شناسانه به این سؤال آن است که 
انسان تغییر می کند اما عوض نمی شود. انسان می تواند فهم خود را نسبت به دنیا تغییر دهد اما 
نمی تواند بر محدودیت های انسانی غلبه کند. بنابراین، سخن گفتن از این مسئله که رسانه های 

جدید انسانی را اجتماعی تر کرده اند، شاید درست نباشد. 
در چنین وضعیتی، تلویزیون در نقشی دوگانه ظاهر می شود. در حالی که پیام های جهانی را 
به محلات می آورد و روش های فرهنگی متعدد و مختلف را همگون می کند، صدای ناشنیده 
محلات را نیز به عرصه جهانی می برد و بدین نحو نشانگان فرهنگی جوامع در سکوت را به 

عرصه متحول جهانی می کشاند.
اکنون سؤال اینجاست که تلویزیون در دو بعد جهانی و محلی چه تغییراتی را در زندگی 
روزمره بشر ایجاد کرده است. آیا جهان بینی جدیدی در راه است یا تلویزیون جهان بینی را 
از بین برده است و نوعی خوش باشی جهانی را تبلیغ می کند؟ در پاسخ به این سؤال می توان 
گفت که تلویزیون حوزه همگانی مورد نظر هابرماس را گسترش داده  است. حوزه همگانی در 
این معنا حوزه میان عرصه فردی و سیاسی است که آدمیان درباره خود و اجتماع به گفت وگو 
مشغول اند. بدون شک، معیارهای فراوانی برای سهل تر شدن زندگی انسان با رسانه های جدید 
وجود دارد، اما این موضوع ما را به طور شفاف به این مسئله رهنمون نمی کند که آیا در سایه 
این تسهیل انسان اجتماعی تر شده است؟ انسان از منظری هستی شناسانه همواره در دو حوزه 
خصوصی و اجتماعی علائق خاص خود را دنبال می کرده است و تلاش های ایدئولوژیک برای 
بسط یکی و محو دیگری همواره با شکست و حداقل کندی روبه رو بوده است. از این نظر، 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
فصلنامه علمی-پژوهشی

155
ریف: مدلی برای 

بازنمایی واقعیت... 

امکان گفت وگو در محیط رسانه های جدید همیشه به منزله اجتماعی شدن بیشتر انسان ها نیست.
درست است که تلویزیون جدید امکان مفاهمه در زیست جهان هابرماسی را فراهم آورده 
است، اما همه ما می دانیم که در سایه تکنولوژی های جدید، ارتباطات چهره به چهره کاهش یافته  
است و دنیای مجازی جای خود را به فضای واقعی خانوادگی داده است. اگر زمانی سخن 
- بدون تلویزیون - ابزاری برای هم نشینی خانواده ها بود و اگر روزی تلویزیون انسان ها را 
همچنان جمع نگاه می داشت، نخست سخن گفتن ربوده شد و سپس با ورود به عصر اینترنت، 
انسانها در فضایی بی نهایت رها شدند. بنابراین، شاید از این نظر نیز ماهیت انسانی در تمایل 
به هر دو سوی فردی شدن و اجتماعی شدن تغییر نکرده باشد. بدین ترتیب، نباید درباره نقش 

رسانه های جدید بیش از ظرفیت انسانی اغراق کرد.
باید اذعان کرد که تحت تأثیر تکنولوژی های ارتباطی، آزادی بیان رشدی شتابان داشته 
و روندهای دموکراتیک در بسیاری از کشورها را تسریع کرده است. در نتیجه، فرایندهای 
عادلانه تری در جوامع بروز کرده اند. زکی لیدی1 در کتابی با عنوان جهانی بدون معنا استدلال 
می کند که انسان در غایتمندی و معنای جهان دچار شک شده است و امروزه، مفاهیم بزرگ 
برای معنادهی به روندهای انسانی و حتی طبیعی از بین رفته اند. در چنین وضعیتی، چگونه 
می توان گفت انسان به رهایی نزدیک تر شده است؟ همچنان که آگاهی به روندهای بی عدالتی 
در جهان امروز، یکی از مهم ترین نتایج جهانی شدن رسانه ها است، همین موضوع انسان را 
نسبت به آینده بدبین تر می کند. افزون بر این، رسانه ها به نحوی چشمگیر واقعیت را به تعبیر 
بودریار قربانی دنیای فرا واقعیت کرده اند. سرگشتگی نشانه ها در این دنیای فراواقعی بیش از 
پیش انسان را دچار معنازدایی کرده است. بنابراین، شاید نتوان گفت رسانه های جدید انسان را 
به دل مشغولی اصلی خود نزدیک تر کرده اند. خصوصاً این مسئله قابل بررسی است که اگرچه 
رسانه هایی مثل تلویزیون های ماهواره ای آزادی عمل بیشتری برای انسان فراهم کرده اند اما این 
وضعیت به سلطه دولت ها بر رسانه های جدید پایان نداده است. به تعبیر دیگر، اگرچه رسانه ها 
مفرهای متعددی برای کم کردن اثر سانسور یافته اند اما هنوز راهی برای فرار از آن نیافته اند. 
دولت ها به عنوان اصلی ترین بازیگران بین المللی هنوز می توانند جریان آزاد ماهواره ها را تحت 
کنترل خود داشته باشند. علاوه براین، رسانه های جدید پادزهر خود را نیز تولید کرده اند و 

بنابراین جنگ در کنترل اطلاعات بیش از پیش در جریان است.
1. laidy Zaki
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مسائلی از این دست، روشنگر این ایده اساسی است که نظریه پردازی درباره دنیای نو در 
آغاز راه قرار دارد و برای دستیابی به فهم جدید از رسانه ها، باید چالش های بسیار زیادی 
را پشت سر بگذاریم. رسانه تلویزیون به همان میزان که رشد کرده است، با پرسش هایی 
با تئوری های قدیمی نمی توان به آن ها پاسخ گفت. این  بنیادین نیز روبه رو شده است که 
می تواند هشدار به اندیشمندانی تلقی شود که در بخش دیگری از دنیا مبهوت میان ساده اندیشی 
مدرنیته و خیالبافی های پست مدرنیته باقی مانده اند. اگر یکی از مختصات رسانه های جدید 
فراگیری آنها است، که هرکس در هرکجا می تواند از آنها سود جوید، انتظار برای ساخته و 
پرداخته شدن نظریه های جدید در دنیای غرب بی معناست. برخلاف رسانه های مدرن که متأثر 
از نظریه های ارتباطی زمینه پرورش خود بودند، رسانه های زندگی پست مدرن جهان پرورده 
هستند و همچنان که افراد می توانند از طریق آنها به سخن درآیند، اندیشمندان در هر کجا و 

از آن جمله در کشورهای در حال توسعه می توانند به ساخت تئوری جدید کمک کنند.
ما در این مقاله نشان دادیم که دنیای جدید به نظریه پردازی های جدید نیازمند است و 
بر همین اساس با طراحی مدلی با عنوان ریف که مخفف هم نشینی چهار کلمه هویت، قدرت، 
واقعیت و فراواقعیت است، این فرضیه را به آزمون گذاشتیم که تلویزیون در سطح لوزی 
نامتعارفی فعالیت می کند که در آن فشارهای ناشی از انتشار و سیالیت هویت ها و قدرت ها 
تلویزیون های محلی و جهانی  اهمیت  برده اند و  بین  از  را  فراواقعیت  میان واقعیت و  مرز 
تأثیرگذاری مانند بی.بی.سی،  را در یک سطح قرار داده اند. هم اکنون تلویزیون های جهانی 
سی.ان.ان و یورو نیوز انتشار اطلاعات را به عهده دارند اما چه کسی می تواند کتمان کند که 
تلویزیون الجزیره به واسطه انتشار اعلامیه های سران القاعده به همان اندازه نقش محوری در 
میان رسانه های جهانی دارد یا پرس تی وی با پوشش اخبار مهم از درون ایران نقشی تأثیرگذار 

در پازل اطلاعات جهانی ایفا می کند.
مدل ریف به ما می گوید هر تلویزیونی که بتواند اخباری را که مردم در سراسر دنیا مشتاق 
شنیدنش هستند، به گوش آنان برساند، جهانی است، حتی اگر در اختیار یک گروه کوچک 
تروریستی باشد. هر رسانه ای از یک جنبه با اهمیت تلقی می شود و آن این است که صدای 
چه کسی را به گوش جهانیان می رساند و این صدا چقدر در پژواک تحولات جهانی اهمیت 
دارد. از این منظر، همه رسانه ها به نوعی ایدئولوژیک هستند و در جهان امروز، بازتاب دهنده 
صدایی خاص به شمار می روند. ادعای گسترش مخاطبان از طریق پژواک صدای آنان تا حدی 
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بی اثر شده است و جای خود را به پژواک صدای راستین خود داده است. تلویزیون هایی از 
قبیل پرس تی وی توانایی غلبه بر فضای هژمونیک تلویزیون های جهانی را ندارند اما می توانند 

پژواک دهنده صدای حکومت خود باشند.
از نظر اینکه تلویزیون ها )هم جهانی و هم محلی( در شرایطی فراواقعی فعالیت می کنند، 
روایتگری پیام از رسانه ملّی و انتشار حتی پیام های ایدئولوژیک به صورت روایت گونه )مثلًا در 
قالب سریال و...( می تواند استراتژی ای مؤثر باشد. در این رهگذر، رسانه باید از روزنه قدرت 
سخت افزاری به دنیا نظاره نکند. دنیا سرشار از قدرت های نرم و سیالی است که از طریق 

رسانه های متعدد و در قالب صداهای متفاوت منتشرند.
مدل ریف به ما می گوید که در عصر رسانه سالاری که شاهد فعالیت تلویزیون های متعدد 
جهانی و محلی هستیم و در زمانه ای که اکثریت تلویزیون ها به نوعی ایدئولوژیک عمل می کنند 
و با قلب واقعیت برای مشروعیت بخشی به واقعیت برساخته )امر فرا واقعی( می کوشند، اتخاذ 
سیاست منفعلانه در برابر فعالیت تلویزیون های جهانی و ماهواره ای استراتژی مناسبی به نظر 
نمی آید. اگرچه ممکن است غلبه بر فضای هژمونیک تلویزیون های جهانی دشوار به نظر آید اما 
در عصر جهانی شدن هر تلویزیون محلی می تواند منتشر کننده پیام، هویت و جهان بینی خویش 

در عرصه جهانی باشد.
مدل ریف می گوید رسانه ملّی باید در شناسایی مخاطبان جدید و تأثیر گذاری بر آنان 
از طریق انعکاس خواسته هایشان سرمایه گذاری کند و بررسی کند که امروزه چه کسانی را 
می تواند تحت تأثیر قرار دهد و به خیل مخاطبانش رهنمون سازد. در عصر حاضر، بسیاری 
از مخاطبان در حاشیه تمدن جهانی به سر می برند و به صورت بالقوه می توانند مخاطب رسانه 
ملّی باشند. از جمله این گروه ها می توان به هواداران جنبش وال استریت و... اشاره کرد که 
انعکاس پیام آنان و سرمایه گذاری در جذب آنها می تواند از رئوس برنامه های رسانه ملّی باشد. 
براین اساس، ضرورتی ندارد تمام پیام های منتشره از تلویزیون و رسانه ملّی، جهانی باشند. 
انعکاس فریاد، صدا و پیام محلی این دسته از مخاطبان بخشی از فرایند جهانی شدن از پائین 

به شمار می رود.
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